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چکيده
غنی‌تردید‌نقشی‌سازنده‌و‌موثر‌در‌‌اندیشد‌و‌بی‌ادبیات‌تطبیقی‌به‌جهانی‌بودن‌ادبیات‌می

‌می ‌ایفا ‌ملتی ‌سازی‌ادبیات‌هر ‌که ‌چرا ‌کند، ‌ادبیات‌‌بی‌یک‌ملتادارزش‌آثار ‌رهگذر از

‌ملت ‌ادبیات‌دیگر ‌بازتاب‌آن‌در ‌و ‌تأثیر ‌میزان ‌نشان‌دادن ‌به‌‌تطبیقی‌و ‌بخشیدن ‌غنا ‌و ها

‌دقیق ‌نمایان‌می‌ادبیات‌جهانی‌بهتر‌و ادبیات‌فارسی‌در‌سرزمین‌ایران‌و‌‌ددادوست‌شود.تر

‌ظ‌بر‌شاعران‌و‌ادیبانفحا‌تأثیر‌میان‌شاعران‌فارسی،‌در‌است.‌دارای‌اهمیت‌ینه‌ودیر‌نیز‌هند

‌شاعر،‌بررسی‌تأثیر‌حافظ‌بر‌غالب‌دهلوی،‌میان،این‌و‌از‌‌است‌نظیر‌قابل‌ملاحظه‌و‌بی‌،هند

‌فرهنگ‌ ‌تفاوت‌سرزمین‌و ‌و ‌زمانی‌پانصد‌ساله ‌فاصلة ‌وجود ‌با ‌صلح‌که ‌پیامبر ‌و متفکر

‌رسعی‌دارد‌تأثی‌این‌پژوهش،‌خود‌را‌دارد.‌همیت‌خاصّا‌ار‌هستند،دارای‌وجوه‌اشتراک‌بسی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غالب‌از‌برخی‌اندیشه‌های‌موجود‌در‌غزلیات‌حافظ‌را‌اثبات‌نماید.‌غزلیاتپذیری‌

و‌‌تطبیقی‌ادبیات‌های‌پژوهش‌در‌فرانسوی‌مکتب‌اساس‌بر‌که‌دارد‌نظر‌در‌رویشپ‌کاوش

گاه‌با‌‌آن‌بپردازد،‌شاعر‌دو‌مشترک‌های‌اندیشه‌تحلیل‌و‌سیربر‌به‌توصیفی،‌-تحلیلی‌روش‌با

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌ار‌به‌طور‌عینی‌به‌نمایش‌بگذارد.‌نزدیکی‌این‌اندیشه‌آوردن‌شواهد‌شعری،

،‌ادبیات‌تطبیقیاندیشه‌ها‌غالب‌دهلوی،‌حافظ‌شیرازی،‌:يديکل واژگان

خراسان،ایران.‌رضوی.‌خراسان‌تحقیقات‌و‌علوم‌واحد‌اسلامی‌آزاد‌دانشگاه‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌استادیار‌.1
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‌مقدمّه -1

‌از‌یکدیگر‌استیکی‌از‌وظایف‌ادبیات‌تطبیقی،نمایاندن‌تأثیر‌ .از‌منظر‌این‌و‌تأثّر‌شعرا

سنجش‌ادبیات‌یک‌ملت‌در‌رابطة‌تاریخی‌آن‌ها‌با‌ادبیات‌ملل‌دیگر‌»مکتب‌ادبیات‌تطبیقی

و‌همین‌امر‌‌(22:1991)ندا،‌«گذاری‌یکی‌بر‌دیگری‌است‌از‌جنبة‌چگونگی‌ارتباط‌وتأثیر

های‌شناخت‌و‌‌چرا‌که‌زمینه‌،کند‌سازی‌ادبیات‌هر‌ملّتی‌ایفا‌می‌نقشی‌سازنده‌و‌مؤثرّ‌در‌غنی

زیرا‌آنچه‌در‌ادبیات‌تطبیقی‌اهمیت‌‌کند.‌مندی‌وسیع‌از‌ادبیات‌ملل‌مختلف‌را‌ایجاد‌می‌بهره

‌فرهنگ‌های‌مختلف،»‌دارد، ‌و ‌ها ‌زبان ‌ادبیات‌در ‌تلاقی های‌‌یافتن‌پیوند‌پژوهش‌دربارة

های‌تاریخی‌در‌‌پیچیده‌و‌متعدد‌ادب‌گذشته‌و‌حال‌به‌طور‌کلّی‌ارائة‌نقشی‌است‌که‌پیوند

‌های‌فکری. ‌جریان ‌دیدگاه ‌از ‌سبک،چه ‌در ‌اند،چه ‌گذاری‌ادبی‌داشته ‌اثر ‌پذیری‌یا ‌«اثر

بزرگی‌‌های‌ماندگار‌وی،‌گویی‌و‌پیام‌(‌با‌نگاهی‌به‌غزلیات‌حافظ‌گزیده41:1376)قاسم‌نژاد،

‌می‌اندیشه ‌برای‌ما‌هویدا ‌اندیشه‌،کند‌اش‌را به‌‌ای‌که‌موجب‌شهرت‌او‌در‌میان‌آشنایان‌با

همچنین‌غزلیات‌غالب‌دهلوی‌که‌درمحورهای‌گوناگون‌از‌جمله‌‌ادبیات‌جهان‌شده‌است.

بسیار‌هنرمندانه‌‌‌وجوه‌مختلف‌‌اندیشه‌متأثر‌از‌خواجة‌شیراز‌‌بوده‌است‌و‌در‌پاره‌ای‌موارد

‌اشعار‌حافظ‌را‌تضمین‌کرده‌است‌وخود‌را‌این‌گونه‌معرفی‌میکند:

‌من‌زغفلت‌طوطی‌هندوستان‌نامیدمش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود‌غالب‌عندلیبی‌از‌گلستان‌عجم‌‌

(262:1386)غالب،‌  

در‌بسیاری‌از‌موارد‌از‌جنبه‌های‌‌دهلوی‌غالب‌غزلیاتبر‌‌شیرازی‌یات‌حافظزلتأثیر‌غ

پیش‌رو‌فزون‌بر‌شرح‌مختصری‌از‌زندگی‌و‌شعر‌‌در‌گسترة‌پژوهش‌است.‌دمختلف‌مشهو

مشترک‌‌های‌اندیشه‌به‌حافظ‌غزلیات‌از‌غالب‌پذیدی‌تأثیر‌های‌نشانه‌بررسی‌و‌غالب‌و‌حافظ

ها‌‌اندیشه‌این‌اشتراک‌وجوه‌سپس،‌شود.‌می‌پرداخته‌است،‌یافته‌نمود‌اشعارشان‌در‌که‌شاعر‌دو

نزدیکی‌وجوه‌‌گیرد‌و‌آن‌گاه‌با‌آوردن‌شواهد‌شعری،‌در‌نزد‌دو‌شاعر‌مورد‌بررسی‌قرار‌می

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عینی‌به‌نمایش‌گذارده‌میمشترک‌این‌دو‌شاعر‌در‌اندیشه‌هایشان‌به‌طور‌

                                                                                               ضرورت و اهميت تحقيق                                                       -1-1

‌برخی‌تلاش ‌وجود ‌ادب‌پارسی‌با ‌جهان ‌حافظ‌بر ‌عظمت‌تأثیر ‌دادن های‌‌برای‌نشان

اهمیت‌کاوش‌در‌این‌زمینه‌تلاش‌‌صورت‌گرفته‌از‌جانب‌برخی‌پژوهشگران‌ضرورت‌و
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بزرگی‌واهمیت‌‌بررسی‌تأثیر‌حافظ،‌طلبد.‌هشگران‌ادبیات‌تطبیقی‌میبیشتری‌را‌ازسوی‌پژو

خاصّ‌خود‌را‌دارد.‌در‌زمینة‌مقایسة‌غالب‌وحافظ،‌تاکنون‌پژوهش‌مستقلی‌صورت‌نگرفته‌

به‌سهم‌خود‌میزان‌تأثیر‌‌بررسی‌میزان‌تأثیرپذیری‌غالب‌دهلوی‌از‌اندیشه‌های‌حافظ،‌است.

تحقیق‌‌دهد.‌می‌نشان‌را‌هندی‌وفرهنگ‌ادب‌به‌درغنابخشی‌آن‌وتأثیر‌هند‌ادب‌بر‌پارسی‌ادب

های‌بررسی‌به‌قائل‌که‌تطبیقی‌ادبیات‌در‌فرانسه‌سنّتی‌مکتب‌به‌استناد‌با‌است،‌آن‌بر‌روپیش

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست‌این‌مساله‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌دهد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌مشابهتتأثیرگذاری‌ومقایسه

 پيشينة تحقيق -2-1

های‌مشترک‌غالب‌دهلوی‌و‌‌دربارة‌تطبیق‌اندیشه‌با‌توجه‌به‌بررسی‌های‌به‌عمل‌آمده،

بررسی‌‌در‌است.‌نگرفته‌صورت‌مستقلی‌پژوهش‌تاکنون‌آنان،‌اشعار‌بر‌تکیه‌با‌شیرازی‌حافظ

‌دربارة‌غالب‌دهلوی‌مشاهده‌شد،‌پژوهش ‌آثار،‌‌ها ‌زندگی، که‌بیشتر‌تحقیقات‌انجام‌یافته،

توان‌به‌‌می‌ادبی‌تحقیقات‌حوزة‌در‌اند.‌داده‌قرار‌نظر‌مد‌را‌شاعر‌سبک‌و‌شعر‌بررسی‌و‌روزگار

اشاره‌کرد‌‌(‌با‌عنوان‌مقدمه‌وتصحیح‌بر‌دیوان‌غالب‌دهلوی،1386)‌اثر‌محمدحسن‌حائری

‌سبک‌شعری،‌بسامد‌نام‌شاعران‌و‌آثار،‌غالب،‌که‌نویسنده‌در‌دیباچة‌کتاب‌به‌زندگی‌نامة

(‌با‌عنوان‌1997)‌اثر‌دیگر‌از‌محمد‌علی‌فرجاد‌تأثرّ‌در‌اشعار‌غالب‌پرداخته‌است.‌تأثیر‌و

‌از‌احوال،‌آید،‌گونه‌که‌از‌عنوان‌آن‌بر‌می‌همان‌غالب‌است.‌احوال‌و‌آثار‌میرزا‌اسداللّه‌خان

بعدی‌از‌‌اثر‌های‌فکری‌وسبک‌نگارشی‌غالب‌دهلوی‌سخن‌به‌میان‌آمده‌است.‌جریان‌آثار،

که‌نویسنده‌‌هاست،‌با‌عنوان‌شعر‌پارسی‌در‌آن‌سوی‌مرز‌(1347)‌محمد‌رضا‌شفیعی‌کدکنی

روش‌‌و‌مذهب‌اخلاق،‌بینش،‌سپس‌کرده،‌بیان‌را‌غالب‌حال‌شرح‌از‌مختصری‌مقاله‌این‌در

‌اثر‌دیگراز‌محمد ‌شرح‌داده‌است. ‌با‌عنوان‌حافظ‌و‌غالب‌1389امیر‌مشهدی‌)‌غالب‌را )

موسیقی‌‌سبک‌شعری‌غالب‌و‌حافظ،‌که‌نویسنده‌دراین‌مقاله‌به‌شرح‌حال‌غالب،‌است،

غالب‌و‌ترکیب‌واژگان‌در‌دیوان‌‌واژگان‌حافظ‌دردیوان‌غالب،‌بسامد‌شعر‌حافظ‌وغالب،

‌دهد‌می‌نشان‌ها‌پژوهش‌این‌به‌نگاهی‌کرده‌است.‌اشاره‌سبک‌شناسی‌دیدگاه‌از‌فکری‌سطح

ارزیابی‌‌و‌اند‌و‌کمتر‌به‌مشابهت‌ها‌ونقد‌ها‌به‌این‌شاعر‌از‌زوایای‌دیگر‌پرداخته‌که‌بیشتر‌آن

اند‌و‌‌بررسی‌تطبیقی‌اندیشه‌های‌مشترک‌در‌غزلیات‌‌های‌غالب‌و‌حافظ‌توجه‌کرده‌اندیشه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غالب‌وحافظ‌‌مورد‌توجه‌قرار‌نگرفته‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 بحث -2

‌شمس‌ ‌ادب‌خواجه ‌بدیل ‌بی ‌شاعران ‌از ‌حافظ‌شیرازی،یکی ‌به ‌مشهور ‌محمد الدین

امی‌بوده‌و‌می‌توان‌گفت؛شعر‌کمتر‌عپارسی‌است،که‌اشعارش‌سال‌ها‌ورد‌زبان‌عارف‌و‌

شاعر‌ایرانی‌به‌وسعت‌اشعار‌حافظ‌در‌میان‌مردم‌رواج‌یافته‌است.در‌مورد‌افکار‌و‌اعمال‌

‌باعث‌ ‌که ‌اند ‌کتاب‌نوشته ‌اندازه ‌کتابحافظ‌آن ‌دو ‌آمدن ‌پدید ‌"کتاب‌شناسی‌حافظ"،

‌و ‌نیکنام ‌مهرداد ‌‌"پژوهان‌حافظ"تدوین ‌"و ‌پژوهی ‌شده‌"حافظ ‌رادفر ‌ابوالقاسم دکتر

‌از‌این‌است؛ولی‌هنوز‌هم‌حافظ‌ماجرایی‌پایان‌ناپذیردارد‌و‌ ‌آسوده ‌تابناکش،همواره شعر

‌کس‌ ‌است‌وهر ‌داده ‌ادامه ‌خود ‌جاودانة ‌زندگی ‌به ‌وانتساب‌ها ‌ها ‌ذوق‌اندیشه فراخور

‌«‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوست‌دارد‌حافظ‌چنان‌باشدو...»سازد‌که:واندیشة‌خویش‌ازحافظ‌شخصیتی‌می

‌ل‌وصف‌تو‌مانده‌ایمما‌همچنان‌در‌اوّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مجلس‌تمام‌گشت‌و‌به‌آخر‌رسید‌عمر

‌(11:1368،سعدی)  

میرزا‌اسداللّه‌خان‌فرزند‌میرزا‌عبداللّه‌بیگ‌متخلص‌به‌غالب‌شاعر‌و‌نویسنده‌و‌محقق‌

م(‌است.غالب‌در‌شهر‌آگره‌درخانواده‌ای‌1869_1796هــ‌ق/1281_1212مسلمان‌هندی‌)

د.غالب‌در‌بارة‌نژاده‌پای‌به‌عالم‌هستی‌نهاد‌و‌در‌همان‌جا‌به‌تحصیل‌علم‌دانش‌مشغول‌ش

‌نویسد: ‌می ‌خویش ‌تربیت ‌و ‌در‌»تعلیم ‌عبدالصمدکه ‌نام ‌به ‌بود ‌ای ‌فرزانه ‌نژاد پارسی

(هجری‌به‌طریق‌سیاحت‌به‌هند‌آمده،دو‌سال‌به‌کلبة‌احزان‌من‌آسوده‌و‌من‌1226سال)

‌گرفتم (.با‌این‌حال‌غالب‌374:1969غالب،«.)آیین‌معنی‌آفرینی‌و‌کیش‌یگانگی‌از‌وی‌فرا

در‌فارسی‌و‌اردو‌تک‌سوار‌میدان‌ادب‌آن‌سامان‌شناخته‌»ده‌سالگی‌آغاز‌کرده‌شاعری‌را‌از‌

نامیده‌اند.‌"لسان‌الغیب‌و‌شهنشاه‌سخن‌"(‌در‌آن‌سرزمین‌او‌را‌26:1371حائری،«)می‌شود

در‌کلیات‌فارسی‌غالب‌روح‌فرهنگ‌ایرانی‌با‌همه‌تجلیات‌و‌مظاهر‌آن‌آشکار‌است.فلسفه‌»

قصص‌وتمثیلات‌ایرانی،حماسه‌های‌‌وباورهای‌کهن‌ایرانی،‌ایرانی،عقاید‌–‌وکلام‌اسلامی

اساطیر‌ملی‌ایرانیان‌همه‌مدیون‌مطالعه‌وتعمق‌درآثار‌منظوم‌ومنثور‌سخنوران‌‌ایران‌باستان،

نامدار‌ایرانی‌هستند‌که‌در‌جای‌جای‌آثار‌فارسی‌خود‌از‌آنان‌به‌بزرگی‌وتجلیل‌یاد‌کرده‌

با‌آشنایی‌وافری‌که‌نسبت‌به‌ادبیات‌پارسی‌‌‌(‌‌غالب‌دهلوی128:1378)نیکوبخت،‌‌«است.

حافظ‌و...‌‌سعدی،‌نظامی،مولوی،‌سنایی،‌و‌پرورش‌در‌مکتب‌شاعران‌بزرگی‌چون‌خیام،
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اندیشة‌‌بازتاب‌شعر‌او‌دست‌آورد.‌به‌ای‌در‌ادبیات‌تطبیقی‌توانسته‌است‌جایگاه‌ویژه‌داشته،

‌از‌ ‌متأثرّ ‌اگر‌چه‌سنخیّت‌روحی‌غالب‌با‌حافظ‌سبب‌شده‌است‌کاملاً این‌متفکران‌است.

‌نتیجة‌روح‌حقیقت‌طلبی‌و‌ذهن‌ افکار‌و‌اندیشه‌و‌سبک‌و‌سیاق‌او‌باشد،می‌توان‌آن‌را

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فلسفی‌غالب‌دانست.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

علّامه‌اقبال‌در‌یکی‌از‌از‌منظومه‌های‌اردوی‌خود‌شعر‌وی‌را‌فوق‌»دلیل‌نیست‌که‌بی

‌با‌شاعر‌بزرگ‌آلمانی‌گوته‌مقایسه‌کرده‌است‌ منور‌«)العاده‌زیبا‌و‌کم‌نظیر‌دانسته‌و‌او‌را

ه‌غزل‌ها‌و‌قصاید‌میرزا‌اسد‌الله‌خان‌غالب‌ما‌را‌به‌رفعت‌طبع‌و‌اوج‌(‌تنها‌مطالع41:1987

‌به‌ ‌فراوانی‌که ‌وجود‌علاقه ‌شعر‌و‌شاعری‌رهبری‌می‌کند.غالب‌دهلوی‌با ‌او‌در اندیشه

تاریخ‌و‌فرهنگ‌ایران‌داشته،دلبستگی‌به‌ایران‌و‌زبان‌پارسی‌را‌همواره‌مورد‌افتخار‌خود‌می‌

فته‌است.در‌این‌مقاله‌سعی‌شده‌است؛با‌معرفی‌و‌بررسی‌دانسته،کمتر‌مورد‌توجه‌قرار‌گر

اندیشه‌های‌میرزا‌‌غالب‌دهلوی‌و‌میزان‌تأثُّر‌وی‌از‌کلام‌خواجة‌شیراز‌یادی‌از‌این‌شاعر‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشمند‌شود‌واهل‌ادب‌به‌پایة‌شعر‌میرزا‌و‌حقیقت‌آثار‌او‌بذل‌عنایتی‌بنمایند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 هاي تأثير پذيري غالب از انديشه هاي موجود در غزليات حافظ   نشانه -1-2

‌دارند.‌و‌داشته‌هنری‌و‌مذهبی‌زبانی،‌فرهنگی،‌روابط‌باهم‌دیرباز‌از‌هند‌قاره‌شبه‌و‌ایران

‌اجتماعی،‌های‌پیوند‌مجموعه‌از‌بخشی‌هندوستان‌در‌پارسی‌زبان‌دوام‌و‌رواج‌اشاعة»همچنین

‌کهن ‌از ‌است‌که ‌فرهنگی ‌و ‌دوره‌اقتصادی ‌آسیایی‌‌ترین ‌منطقة ‌دو ‌این ‌میان ‌باستانی های

وجود‌داشته‌است‌و‌همسانی‌ها‌و‌همسویی‌های‌فراوانی‌در‌زبان‌،موسیقی‌،ادبیات‌،اخلاق‌

و‌تأثرّ‌این‌دو‌فرهنگ‌از‌یکدیگر‌‌بنابر‌این‌تأثیر‌(91:1317الامینی‌‌)روح«‌و‌باور‌ها‌‌دارند.

‌ساسانی‌پیوند ‌اشکانی‌و ‌تشکیل‌حکومت‌هخامنشی، ‌با ‌بدیهی‌است. های‌‌امری‌طبیعی‌و

‌به‌ ‌آنان ‌تاریخ‌نویسان‌شواهد‌فراوانی‌از ‌یافت‌و ‌ادامه ‌قوم ‌این‌دو ‌فرهنگی‌میان زبانی‌و

ی‌از‌زبان‌های‌دست‌داده‌اند.‌پس‌از‌اسلام‌این‌پیوند‌ها‌فزونی‌گرفت‌و‌زبان‌فارسی‌به‌یک

های‌فراوانی‌نوشته‌شد‌‌شیه‌قاره‌هند‌تبدیل‌و‌به‌عنوان‌زبان‌درباری‌رسمی‌برگزیده‌و‌کتاب

و‌ذخیرة‌مهمی‌از‌آثار‌علمی‌و‌ادبی‌در‌منطقه‌هند‌به‌وجود‌آمد.بنابراین‌زبان‌و‌ادب‌پارسی‌

‌پادشاهان‌هندوستان‌ب ‌و ‌قرن‌زبان‌رسمی‌امرا ‌نه ‌مدتی‌نزدیک‌به ‌فرهنگ‌اسلامی‌در ه‌و

‌غالب‌با‌نفوذ‌استعمار‌انگلیس،‌سلطنت‌اسلامی‌هند‌نیز‌‌آمد.‌شمار‌می امّا‌در‌روزگار‌میرزا



 

 

یغالب‌دهلو‌اتیمشترک‌در‌غزل‌یها‌شهیاند‌یقیتطب‌یبررس   / 620 
 

 

با‌‌انحطاط‌روز‌افزون‌مواجه‌شد.‌ماموران‌انگلیسی‌مسلط‌بر‌شبه‌قاره‌زبان‌هارا‌بسته‌بودند‌

‌می‌ ‌انحطاط ‌راه ‌قاره ‌شبه ‌در ‌پارسی ‌زبان ‌و ‌بود ‌حکمفرما ‌منطقه ‌بر ‌کامل ‌دیکتاتوری و

گلیسی‌ها‌می‌خواستند،از‌رونق‌بازار‌شعر‌و‌ادب‌پارسی‌که‌در‌شبه‌قاره‌متداول‌بود‌پیمود.ان

،بکاهند‌و‌زبان‌خود‌را‌جایگزین‌زبان‌پارسی‌کنند،لیکن‌چون‌زبان‌پارسی‌در‌میان‌مردم‌شبه‌

قاره‌ریشه‌ای‌کهن‌داشت،‌به‌کلی‌از‌بین‌نرفت‌و‌در‌همان‌روزگار‌غلبة‌انگلیسی‌ها‌باز‌هم‌

یی‌پیدا‌شدند‌و‌بدین‌زبان‌شعر‌سرودند،‌که‌شاید‌بزرگترین‌آن‌ها‌میرزا‌شاعران‌پارسی‌گو

وی‌در‌تاریک‌ترین‌ادوار‌سیاسی‌هندی‌زیسته‌و‌هم‌در‌زمان‌او‌»اسد‌الله‌خان‌غالب‌باشد.

‌خاموش‌شد. ‌آن‌کشور ‌استقلال ‌آخرین‌فروغ ‌لیکن‌31:1331داریوش،«)بود،که غالب‌با‌»(

‌زاییدة‌محیط‌نا‌مساعد‌سیاسی‌زمان‌هندوستان‌تحمل‌رنج‌های‌فراوان‌در‌زندگی‌که‌غال باً

به‌حیث‌پاسدار‌ادب‌پارسی‌در‌هندوستان‌و‌نمایندة‌شور‌قدما‌(»2:1348شهریار‌نقوی،«)بود.

‌(34:1348حبیبی،«)و‌نوامیس‌ادبی‌درخشان‌گذشته‌های‌ادبی‌این‌سرزمین

‌.و‌ ‌کرد ‌حفظ ‌را ‌ادب‌پارسی ‌و ‌هند»زبان ‌و ‌پاکستان ‌در ‌پارسی ‌شعر ‌به ‌تازه «‌جانی

وی‌با‌تسلطی‌که‌بر‌‌یابیم،‌با‌نگاه‌به‌اشعار‌غالب‌دهلوی‌در‌می‌(67:1333بخشید.)رضوی،

های‌‌توانسته‌‌افکار‌و‌اندیشه‌های‌خودر‌ا‌که‌بر‌گرفته‌از‌آموزه‌ملک‌سخن‌پارسی‌داشته،

‌فرهنگ‌ا‌اسلام، ‌و ‌سرودهعرفان ‌و ‌منعکس‌کند ‌خود ‌شعر ‌آیینة ‌های‌زیبا،‌یرانی‌است‌در

‌تأمّل‌در‌اشعار‌غالب‌حضور‌اندیشة‌حافظ‌روشن‌عمیق‌و‌به‌اسلوب‌بیافریند. تر‌و‌‌‌البته‌با

در‌جای‌جای‌‌انسی‌ویژه‌با‌حافظ‌و‌شعر‌او‌داشته‌است‌و»‌شود.زیرا‌غالب:‌تر‌می‌محسوس

(‌و‌114:1389)مشهدی،‌«خورد‌ن‌به‌چشم‌میهای‌حافظ‌آشکار‌و‌پنها‌اندیشه‌های‌او،‌غزل

‌اندیشه ‌و ‌حافظ‌سخن‌بگوید‌همین‌نزدیکی‌افکار ‌از ‌آشکارا ‌به‌طور ‌تا ‌موجب‌شد، و‌‌‌ها

‌آن ‌اشعارش‌از ‌در ‌که ‌برشمارد ‌کسانی ‌از ‌را ‌غالب‌در‌‌خواجه ‌است.اشعار ‌گرفته ‌الهام ها

‌اندیشه ‌بازتابی‌از ‌‌بی‌های‌حافظ‌است،‌بسیاری‌موارد ‌هند‌جهت‌نیست‌که پارسی‌سرایان

اش‌‌های‌حافظ‌در‌سینه‌است‌که‌نفس‌"حافظ‌هند"غالب‌اند.‌نام‌نهاده"حافظ‌هند"غالب‌را‌

های‌قابل‌ذکر‌و‌‌جریان‌یافته‌و‌نبوغش‌به‌وی‌منتقل‌شده‌است.با‌این‌همه‌یکی‌از‌ویژگی

خواجة‌‌و‌او‌بین‌همگون‌های‌برداشت‌و‌مشترک‌های‌اندیشه‌فراوان‌وجود‌غالب،‌کلام‌برجستة

‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌شیراز‌است‌که‌در‌ذیل‌به‌هر‌یک‌از‌آنها‌پرداخته‌می



 

622‌  / ‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل  

      
 

 

 هاي حافظ وغالب بررسی وجوه مشترک انديشه -2-2

‌غزلیات‌ ‌های‌مشترک‌در ‌بررسی‌تطبیقی‌اندیشه ‌موضوع‌پژوهش‌حاضر ‌که ‌آن‌جا از

های‌‌اندیشه‌از‌غالب‌پذیری‌تاثیر‌میزان‌به‌توجه‌با‌نگارنده‌است،‌شیرازی‌وحافظ‌دهلوی‌غالب

اندیشه‌‌عرفانی،‌اندیشه‌و‌پرداخته‌ها‌آن‌مشترک‌وجوه‌و‌ها‌اندیشه‌از‌یک‌هر‌بررسی‌به‌حافظ،

تحلیل‌‌و‌بررسی‌مورد‌را‌)اگزیستانسیالیتی(‌وجودی‌اندیشه‌خیامی،‌اندیشه‌ملی،‌اندیشه‌تعلیمی،

‌قرار‌داده‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 انديشه عرفانی-3-2

تجربة‌‌صاحب‌که‌این‌با‌حافظ‌است.‌وحافظ‌غالب‌اشعار‌مشترکات‌از‌عرفانی‌های‌اندیشه

ای‌چون‌وحدت‌‌اما‌کسی‌تاکنون‌ادعا‌نکرده،‌که‌او‌در‌زمینة‌مفاهیم‌عرفانی‌عرفانی‌است،

‌باشد.‌آورده‌وجود‌به‌را‌خود‌خاص‌معانی‌و...‌حق‌وصفات‌اسماء‌موجودات،‌سبیحت‌وجود،

‌مکتب‌عرفان‌عملی‌»‌حافظ ‌مکتب‌عرفان‌نظری‌وهم‌با ‌بودهم‌با ‌«صوفیان‌خراسان‌آشنا

عربی‌که‌خود‌او‌هم‌تحت‌تأثیر‌عرفان‌ایرانی‌‌ترجمان‌الاشواق‌ابن‌بین‌خود‌و‌و‌(8)ملاح:

وحدت‌"‌و‌نماند‌برکنار‌عربی‌ابن‌افکار‌تأثیر‌از‌رو‌این‌از‌یافت.‌می‌هایی‌شباهت‌بود،‌اسلامی

‌الب‌نشان‌می‌دهد،خود‌پروراند.‌همچنین‌نگاه‌عارفانه‌به‌اشعار‌غ‌را‌هم‌در‌اشعار‌"وجود

‌های‌تصوف‌و‌عرفان‌موجب‌تلطیف‌عواطف‌و‌احساسات‌و‌تخیّلات‌این‌شاعرشده‌و‌صبغه

‌:24،‌)جان‌نثاری‌«بوده‌است‌های‌متقدمین‌برخوردار‌اندیشه‌و‌از‌آثار»‌درباب‌مفاهیم‌عرفانی

مولانا‌وی‌در‌اندیشه‌وسخنش‌گاه‌تجربة‌عارفانة‌»‌آید،‌می‌وآن‌چنان‌که‌ازاشعارش‌بر‌(1378

آمیزد‌و‌شعر‌را‌آیینة‌حکمت‌و‌دیباچة‌تفکر‌و‌عبرت‌‌وحافظ‌را‌با‌اندیشة‌ابن‌عربی‌در‌می

‌می ‌کوب،‌«کند.‌صوفیانه ‌برداشت‌با‌(31:1363)زرین ‌حال ‌میان‌‌این ‌مشترک ‌عرفانی های

هایی‌از‌آن‌پرداخته‌‌ذیل‌به‌نمونه‌در‌گنجد،‌در‌این‌مقال‌نمی‌حافظ‌فراوان‌است‌و‌غالب‌و

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.‌‌‌می

 وحدت وجود-1-3-2

‌‌وحدت،»‌نیست.‌مطرح‌الله‌سوی‌ما‌جا‌آن‌در‌که‌است،‌حق‌یگانگی‌عالم‌همان‌وحدت‌عالم

(‌با‌رها‌شدن‌روح‌از‌تعلقات‌دست‌634:1344)بقلی‌شیرازی،‌«خروج‌است‌از‌قلّت‌وکثرت.

‌و‌پاگیر‌جسمانی‌و‌مادی،آدمی‌وارد‌قلمرو‌وحدت‌می‌شود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌یک‌فروغ‌رخ‌ساقی‌است‌که‌در‌جام‌افتاد‌‌نمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌نگارین‌ونقش‌می‌عکس‌همه‌این

‌(99:1376)حافظ،

وجودی‌‌وحدت‌اوست.‌اندیشة‌و‌روح‌آدم،‌و‌عالم‌گوهر‌کشف‌مثابة‌به‌حافظ،‌وجود‌وحدت

غالب‌‌درنگاه‌خداست.‌وجود‌به‌باور‌از‌لبریز‌حافظ‌دهد.‌می‌تشکیل‌خدا‌را‌آن‌اصلی‌هستة‌که

حقیقت‌‌در‌دارد،‌می‌عرضه‌ما‌بر‌حواس‌چه‌آن‌برخلاف‌و‌است‌واحد‌حقیقت‌وجود‌دهلوی،

یافته‌‌ظهور‌و‌پدیدارگشته‌چه‌آن‌هر‌معتقداست،‌غالب‌نیست.‌دوگانگی‌و‌تعدد‌و‌تکثر‌وجود،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوست:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌تجلّی‌وجود‌حق‌است،‌پس‌همة‌اشیاء‌در

‌که‌سایرست‌دراعداد‌بی‌شماریکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سراغ‌وحدت‌ذاتش‌توان‌زکثرت‌جست‌‌‌‌‌‌

‌(‌312:1386)غالب،

‌برلا‌چه‌برفزود‌اگر‌الاّ‌نوشته‌ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است‌غالب‌الف‌همان‌علم‌وحدت‌خود

‌(324:1386)غالب،

 شهود زمان لاهوتی -2-3-2

مشخصة‌‌که‌شود‌می‌محسوب‌ازلیت‌نوعی‌و‌لاهوتی‌و‌قدسی‌امری‌زمان‌عرفانی‌دیدگاه‌در

لاهوت‌،حیاتی‌است‌که‌در‌اشیا‌جریان‌دارد‌و‌ناسوت‌محلی‌»است.‌"بی‌زمانی"اصلی‌آن‌

(‌زمانی‌که‌عارف‌از‌هستی‌مادی‌خود‌149:1376)کاشانی،«‌است‌که‌آن‌روح‌در‌آن‌است.

‌می ‌می‌لحظه‌گیرد،‌کناره ‌تجربه ‌لحظه‌کند‌های‌خاصی‌را ‌وهای‌توالی‌‌که ‌کشف‌وشهودها

بیداری‌‌یا‌خواب‌در‌است‌ممکن‌ملکوتی‌مکاشفات‌و‌قدسی‌لحظات‌این‌»هاست.‌ابدیت‌ادراک

انفس‌و‌جلای‌قلب‌برای‌‌های‌علمی‌وعملی‌مانند‌تفکر‌در‌آیات‌آفاق‌و‌و‌به‌واسطة‌ریاضت

(حافظ‌97:1388)صرفی،‌«شود.‌ها‌حاصل‌می‌انعکاس‌حقایق‌ملک‌و‌ملکوت‌و‌رفع‌حجاب

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غزل‌های‌عرفانی‌خود‌از‌آن‌گونه‌لحظات‌اشراقی‌این‌چنین‌خبر‌می‌دهد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌یکی‌از‌این

‌وندر‌آن‌ظلمت‌شب‌آب‌حیاتم‌دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوش‌وقت‌سحر‌از‌غصه‌نجاتم‌دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌باده‌از‌جام‌تجلی‌صفاتم‌‌دادند‌‌‌‌‌‌‌عة‌پرتو‌ذاتم‌کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌خود‌از‌شعش

‌(1376:112)حافظ،

‌محسوس،‌و‌عادی‌زمان‌ورای‌در‌معنا،‌عالم‌به‌اتصال‌و‌وشهود‌جذبه‌های‌لحظه‌عارف‌برای

‌سراید:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهلوی‌غالب‌که‌چنان‌است.‌ابدیت‌قلمرو‌در‌غیبی‌حقایق‌از‌هایی‌افق‌انکشاف‌لحظات
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‌شمع‌کشتند‌و‌ز‌خورشید‌‌نشانم‌‌دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مژده‌صبح‌درین‌تیره‌شبانم‌دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌معه‌ماه‌رمضانم‌دادندبه‌شب‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردند‌‌‌‌‌ناب‌می‌زگبران‌جزیه‌در‌چه‌هر

‌(‌216:1386)غالب،

 عهد الست  -3-3-2

ذریت‌‌تعالی‌حق»است.‌شده‌اقتباس‌اعراف‌مبارکة‌سورة‌دو‌و‌هفتاد‌و‌یکصد‌آیة‌از‌کلمه‌این

‌؟همه‌ارواح‌مستغرق‌لذّت‌آن‌خطاب‌شدند."الست‌بربکم‌"آدم‌را‌در‌میثاق‌خطاب‌کرد‌که

(‌446:1372عطار‌نیشابوری،«)اضطراب‌آیند.در‌حرکت‌و‌‌چون‌در‌این‌عالم‌سماع‌شنوند،

حقیقت‌‌در‌اما‌است،‌گذشته‌به‌متعلق‌اگر‌چه‌به‌صورت،‌انسان‌آفرینش‌داستان‌و‌الست‌پیمان

خواهد‌‌وجود‌ابد‌تا‌و‌داشته‌وجود‌ازل‌از‌ما‌حقیقی‌وجود‌اساس،‌این‌بر‌است.‌همیشگی‌داستانی

بیند‌و‌شور‌و‌‌ازلی‌معشوق‌میاز‌همین‌روی‌عارف‌همواره‌خود‌را‌مخاطب‌خطاب‌‌داشت.

‌کند:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التهاب‌قول‌ازل‌در‌اعماق‌جانش‌وی‌را‌مست‌می

‌دوست‌جام‌از‌خورد‌جرعه‌یک‌ازل‌در‌من‌چون‌که‌هر‌‌‌‌‌حشر‌روز‌صبح‌به‌تا‌نگیرد‌بر‌مستی‌ز‌سر

‌(1376:31)حافظ،

‌معنی،‌به‌است،‌گذشته‌زمان‌به‌متعلق‌صورت‌به‌چه‌آن‌همة‌عرفانی،‌برداشت‌در‌براین‌بنا

جام‌‌از‌شراب‌خوردن‌است.‌حق‌حضرت‌پی‌در‌پی‌و‌پایان‌بی‌وتجلیات‌حال‌زمان‌به‌متعلق

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همان‌شنیدن‌خطاب‌الست‌‌در‌زمان‌ازل‌است.‌غالب‌در‌این‌خصوص‌می‌سراید:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوست،

‌مستی‌ما‌پایدار‌بادة‌ما‌ناشتا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساده‌ز‌علم‌وعمل‌مهر‌تو‌ورزیده‌ایم

‌(‌74:1386)غالب،

‌آفتاب‌صبح‌محشر‌ساغر‌سرشار‌ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌گداز‌یک‌جهان‌هستی‌صبوحی‌کرده‌ایم

‌(96:1386)غالب،

پرداخت‌دقیق‌و‌زندة‌غالب‌به‌مباحث‌عرفانی‌همگی‌از‌آگاهی‌وی‌از‌آراء‌و‌معتقدات‌

حافظ‌‌تفکر‌پای‌جای‌غالب‌عرفانی‌اشعار‌در‌دارد.‌حکایت‌ها‌آن‌به‌او‌پایبندی‌میزان‌و‌عرفانی

‌ادعا‌توان‌می‌جرأت‌به‌و‌است‌گیری‌پی‌قابل‌و‌مشهود‌او‌کنش‌و‌روش‌از‌هایی‌روشن‌سایه‌و

حافظ‌و‌‌روحانی‌زندگی‌به‌پایه‌این‌تا‌اند،‌نتوانسته‌حافظ‌حضرت‌مقلدان‌از‌یک‌هیچ‌نمود،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساحت‌قدسی‌شعر‌او‌نزدیک‌شوند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 

 

یغالب‌دهلو‌اتیمشترک‌در‌غزل‌یها‌شهیاند‌یقیتطب‌یبررس   / 621 
 

 

 انديشه تعليمی  -4-2

آموزش‌‌به‌دیگر‌ای‌صبغه‌و‌و‌رنگ‌اساس‌خواجه‌کلام‌در‌عاشقانه‌و‌رندانه‌افکار‌غلبه‌مسلما

‌برداشتن‌در‌سبب‌به‌حافظ‌دیوان‌کرد،‌اذعان‌باید‌بنابراین‌دهد.‌می‌حافظ‌دیدگاه‌از‌پرورش‌و

درکنار‌‌دارد،‌بشردوستانه‌و‌اجتماعی‌اخلاقی،‌های‌زمینه‌تمامی‌در‌که‌ای‌آموزنده‌مضامین‌و‌ابیات

چنین‌شعر‌میرزا‌آیینة‌تمام‌مه‌گیرد.‌میجای‌‌جزء‌شاهکارهای‌ادب‌تعلیمی‌نیز‌جنبة‌غنایی،

اخلاقی‌‌رفتارهای‌تربیتی،‌نمای‌رفتارهای‌فردی‌و‌اجتماعی‌زمانش‌است‌که‌توانسته‌است،

همچنین‌در‌‌دیوان‌غالب‌‌واجتماعی‌زمان‌خود‌را‌به‌بهترین‌شکل‌در‌آن‌به‌تصویر‌بکشد.

‌دوستان، ‌شتاب‌‌مروت‌با ‌از‌طمع، ‌پرهیز ترک‌‌روحانی،دوری‌از‌خودخواهی‌وسالوس‌و

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حکم‌فرماست.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و...‌خودبینی‌و‌غرور

 ريايی انزجار از زهد -1-4-2

توان‌دیوان‌‌در‌دیوان‌حافظ‌به‌حدی‌پررنگ‌است‌که‌می‌اندیشة‌مبارزه‌و‌مخالفت‌با‌ریا

‌ ‌ریا»اورا ‌با ‌و‌بیزاری‌از‌زهد‌ریایی‌و‌تشرع‌‌«دفترمبارزه ‌دیوان‌حافظ‌دفتر‌مبارزه دانست.

صوفیان‌و‌حتی‌حاکمان‌‌زاهدان،‌قشری‌و‌نمایشی‌است.‌ریا‌کاری‌در‌رفتار‌و‌گفتار‌عابدان،

به‌هنر‌‌ای‌فراموش‌کرده،‌ای‌هنر‌را‌لحظهقرن‌هشتم‌به‌روشنی‌پیدا‌ست.گویی‌حافظ‌هنر‌بر

های‌‌قالب‌در‌چنان‌آن‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌های‌اندیشه»‌که‌ای‌گونه‌به‌است.‌پرداخته‌متعهد‌شعر‌و

‌دیگر‌احساس‌وخیال‌رقیق‌گردیده‌که‌جداسازی‌آن‌از‌با‌عرفانی‌ومعنوی‌گنجانده‌شده‌و

‌‌(‌641:1369)صاعدی،‌«باشد.‌می‌دشوار‌بس‌کاری‌اش‌پیچیده‌درهم‌سخنان

دیوان‌غالب‌‌درسراسر‌های‌اجتماعی‌نمایان‌است.‌دیوان‌غالب‌ترسیم‌اندیشه‌در‌همچنین

بالاخره‌مبارزه‌با‌ارباب‌زور‌و‌تزویر‌به‌خوبی‌‌و‌نقد‌طنز،‌فغان،‌و‌فریاد‌خروش،‌خشم‌و

چشم‌انداز‌‌های‌حافظ‌است‌که‌در‌روح‌اندیشه‌شخصیت‌و‌همین‌بعد‌و‌شود‌مشاهده‌می

‌کند‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیرخواه‌و‌متفکر‌اجتماعی‌بزرگ‌ترسیم‌می‌او‌مصلحی‌دلسوز،‌غزلیات‌غالب‌از

‌حافظ‌این‌خرقة‌پشمینه‌بیانداز‌و‌برو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آتش‌زهد‌و‌ریا‌خرمن‌دین‌خواهد‌سوخت‌‌‌

‌(114:1376حافظ،)

‌کنند‌چون‌نیک‌بنگری‌همه‌تزویر‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محتسب‌‌‌‌‌‌‌و‌مفتی‌و‌حافظ‌و‌شیخ‌که‌خور‌می

‌(272:1376)حافظ،
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خاست‌‌می‌بر‌آنها‌با‌مخالفت‌به‌و‌بوده‌کار‌ریا‌زاهدان‌سرسخت‌مخالفان‌از‌نیز‌دهلوی‌غالب

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌نالة‌رندان‌سرمست‌را‌بر‌طاعت‌زاهدان‌سالوس‌برتری‌می

‌ای‌که‌به‌می‌شست‌و‌شو‌کنند‌پاکست‌خرقه‌البا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتوان‌بود‌غ‌آلودة‌ریا

‌(221:1386)غالب،‌

‌کاین‌را‌نسب‌به‌خرقة‌سالوس‌می‌رسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سجاده‌رهن‌مِی‌نپذیرفت‌می‌فروش‌‌‌‌‌‌‌

‌(222:2386)غالب،

مدعیان‌‌دست‌در‌دست‌که‌هستند‌آستینی‌کوته‌دامن‌بلند‌صوفیان‌حافظ‌دیدگاه‌از‌زاهدان

حامیان‌حقوق‌شیطانی‌قدرت‌بودند‌و‌رزوگار‌خود‌را‌به‌لقمة‌شبهه‌و‌»حقوق‌الهی‌خود‌از

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌177:1381طغرل،«)ز‌دستی‌می‌گذرانیدند.درا

‌دراز‌دستی‌این‌کوته‌آستینان‌بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌زیر‌دلق‌ملمّع‌کمند‌ها‌دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(214:1376)حافظ،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همچنین‌از‌دیدگاه‌غالب‌نیز‌زاهد‌ریا‌کار‌و‌جلوه‌فروش‌است:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تا‌نزد‌اهرمن‌‌رهش‌بدرقة‌ملک‌نخواست‌‌‌‌‌‌‌‌زاهد‌و‌ورزش‌سجود‌آه‌ز‌دعوی‌وجود‌‌‌‌

‌(221:1386)غالب،
‌

 و قلندريگرايش ملامتی -2-4-2

های‌ملامتی‌و‌قلندری‌یک‌آشنایی‌ذوقی،نه‌کسبی‌و‌عملی‌داشت.شواهد‌‌حافظ‌با‌اندیشه

کند‌و‌او‌‌بسیاری‌در‌ابیات‌حافظ‌وجود‌دارد‌که‌گرایش‌ملامتی‌شاعر‌را‌تصریح‌و‌تأیید‌می

‌اند‌و‌او‌را‌ملامتیه‌دانسته‌»‌کند.‌در‌شرح‌احوالش‌نیز‌را‌از‌دیگر‌ملامتیان‌متفاوت‌و‌متمایز‌می

‌و‌گریزد‌و‌تظاهر‌به‌فرقة‌خاص‌که‌از‌ریا‌و‌تظاهر‌سخت‌می‌آید‌می‌بر‌از‌اشعارش‌بسیاری‌از

‌پوشش‌مخصوص، ‌ار‌لباس‌و ‌خانقاهی‌و ‌رسوم ‌ندارداآداب‌و ‌نیز ‌پیری‌معیین ‌«.دت‌به

(‌با‌این‌حال‌حافظ‌در‌راه‌مبارزه‌با‌ریا‌کاران‌صوفی‌نما‌که‌‌دست‌در‌242:1372)سجادی،

‌از‌اندیشه‌های‌ملامتی‌و‌قلندری‌بهره‌برد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودند،‌دست‌ارباب‌قدرت‌داده

‌که‌در‌طریقت‌ما‌کافریست‌رنجیدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفا‌کنیم‌و‌ملامت‌کشیم‌و‌خوش‌باشیم‌‌‌‌‌‌

‌(221:1376)حافظ،
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‌ملا ‌کلمة ‌به ‌صریحاً ‌آنکه ‌با ‌نیز ‌غالب‌دهلوی ‌اشعار ‌نشده،در های‌‌اندیشه‌مت‌اشاره

نیک‌نامی‌را‌در‌بد‌نامی‌‌غالب‌ترک‌نام‌کرده،زیرا‌‌توان‌از‌آن‌ها‌استنباط‌نمود.‌ملامتی‌را‌می

‌جسته‌و‌به‌داوری‌مردم‌در‌حق‌خود‌اعتنایی‌نکرده‌است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ایفه‌وان‌کس‌که‌بود‌محرمشانآشکارا‌کش‌و‌بد‌نام‌و‌نکو‌نامی‌جوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آه‌از‌این‌ط

‌(312:1386)غالب،

ها‌‌ارزش‌ضد‌و‌شده‌تهی‌خود‌معنای‌از‌ها‌واژه‌است،‌گرفته‌فرا‌را‌آن‌فساد‌که‌ای‌جامعه‌در‌

منفی‌‌بار‌جامعه‌در‌که‌هایی‌واژه‌اغلب‌حافظ‌علّت،‌همین‌به‌اند.‌کرده‌اشغال‌را‌ها‌ارزش‌جای

‌بار‌معنایی‌مثبت‌به‌کار‌می‌دارند، ‌‌با تا‌نعل‌وارونه‌زده‌و‌به‌جامعة‌افتاده‌در‌غرقاب‌گیرد،

در‌‌کند.‌می‌معرفی‌رندی‌را‌خود‌مذهب‌ترتیب‌این‌به‌و‌باشد‌کرده‌کجی‌دهن‌انحطاط‌و‌ابتذال

(‌31:1371رحیمی،«.)آفریند‌مقابل‌آنچه‌تا‌بدان‌روز‌بوده‌است‌از‌رند‌معنایی‌می»واقع‌حافظ

قلندری‌‌علاوة‌به‌کامل‌انسان‌بلکه‌نیست،‌کافی‌این‌و‌دارد‌منظور‌را‌کامل‌انسان‌رند‌از‌حافظ

گونه‌ریا‌و‌زهد‌‌کند‌و‌از‌هر‌عاشقی‌می‌ملامتی‌و‌از‌تعلّق‌رسته‌که‌دست‌افشان‌و‌پای‌کوبان،

‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریزد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرهیزد‌و‌می‌فروشی‌می

‌ما‌را‌خدا‌از‌زهد‌ریابی‌نیاز‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حافظ‌مکن‌ملامت‌رندان‌که‌در‌ازل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(71:1376)حافظ،

اشعار‌رندانة‌غالب‌نشان‌می‌دهد؛گویی‌میرزا‌منتقد‌زمان‌خویش‌بوده؛درد‌و‌غم‌و‌رنج‌

‌شرح‌داده‌است.او‌بیان‌کنندة‌مظالم‌قاضی‌و‌مفتی‌بی‌ایمان‌و‌منعکس‌کنندة‌ دردمندان‌را

‌اعمال‌سوء‌دنیا‌دار‌و‌واعظ‌و‌صوفی‌ناصافی‌و‌زاهد‌خوبین‌است:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لیک‌صنم‌به‌سجده‌در‌ناصیه‌مشترک‌نخواست‌اعت‌حق‌گران‌نبود‌‌‌‌‌‌را‌ط‌رند‌هزار‌شیوه

‌(122:1386)غالب،

‌خواره‌است‌و‌اهل‌خرابات‌و‌رخت‌نمازش‌به‌شراب‌آلوده‌شده‌است:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌رند؛

‌کس‌که‌چو‌ما‌نیست‌در‌این‌شهر‌کدامستمیخواره‌و‌سرگشته‌و‌رندیم‌و‌نظر‌باز‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن‌

‌(22:1376)حافظ،

‌جای‌در‌حلقة‌رندان‌قدح‌نوش‌مباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌که‌را‌رخت‌نمازش‌نبود‌از‌نم‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(174:1386)غالب،
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‌است.‌برخوردار‌ای‌ویژه‌اهمیت‌از‌غالب‌و‌حافظ‌شعر‌در‌اجتماعی‌و‌اخلاقی‌مسائل‌بررسی

های‌اخلاقی‌هستند‌و‌پند‌و‌اندرزهایشان‌مبتنی‌بر‌این‌‌منشها‌و‌‌هر‌دو‌شاعر‌حامی‌ارزش

که‌در‌اشعار‌خود‌این‌گونه‌صفات‌‌کند‌مناعت‌طبع‌و‌وارستگی‌آن‌ها‌کمک‌می‌اصول‌است.

تواند‌مفسر‌حیات‌و‌زندگی‌بشری‌و‌عاملی‌‌برجستة‌اخلاقی‌را‌به‌کار‌بگیرند‌و‌کلامشان‌می

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلاقی‌باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مناسب‌برای‌تفسیر‌زندگی‌و‌تعبیر‌و‌تغییر‌دنیای

 انديشه ملی -5-2

پس‌از‌فردوسی‌هیچ‌سخنوری‌چون‌حافظ‌به‌دقایق‌فرهنگ‌ایرانی‌واقف‌نبوده‌و‌به‌آنها‌

زند‌‌پلی‌می‌همیشه‌در‌پی‌ابیاتی‌که‌نشان‌از‌بی‌اعتباری‌دنیا‌دارد؛اشاره‌ننموده‌است.‌حافظ‌

به‌سوی‌دنیای‌پر‌افتخار‌گذشتة‌ملّی‌خود‌و‌بدین‌بهانه‌یک‌دنیا‌اصالت‌و‌افتخارات‌ملّی‌

حاقظ‌ترکیبی‌از‌یافته‌های‌عقیدتی‌است،درست‌»کشد.‌رابه‌رخ‌حکّام‌بیگانة‌زمان‌خود‌می

‌ ‌ملّت‌ایران ‌خود ‌سرزمین‌‌(17:1368شن،اسلامی‌ندو«)مانند ‌در ‌چه ‌غالب‌اگر ‌اسد میرزا

‌پارسی‌ ‌زبان ‌ایران‌و ‌ولی‌به ‌است، ‌نکرده ‌ایران‌سفر ‌به ‌هیچ‌گاه ‌و ‌شده هندوستان‌متولدّ

‌معنوی،‌دیر‌پا‌و‌نا‌گسستنی‌بود.‌پیوند‌او‌با‌ایران‌پیوندی‌فرهنگی،»علاقة‌شدیدی‌داشت.

‌آویزی‌بو ‌ایران ‌فارسی‌و ‌شیفتگی‌غالب‌به ‌و ‌زبان‌همین‌علاقه ‌به ‌اغلب‌آثارش‌را ‌که د

ترین‌و‌‌غالب‌والا‌ترین‌تجلی‌گاه‌فرهنگی‌ایران‌و‌عالی‌(7:1381)هاشمی،‌«فارسی‌درآورد.

های‌‌اندیشه‌است.‌هندوستان‌قارة‌شبه‌در‌ملّت‌این‌ادبی‌حماسة‌و‌اصالت‌نمونة‌ترین‌ظریف

‌ ‌قهرمانان ‌و ‌شاهان ‌از ‌کردن ‌دیوان‌حافظ‌وغالب‌گاهی‌به‌صورت‌یاد ای‌‌اسطورهملی‌در

اهمیت‌این‌‌کند.‌شاهنامه‌و‌گاهی‌هم‌به‌صورت‌یاد‌کردن‌از‌آیین‌مزدا‌پرستی‌نمود‌پیدا‌می

در‌آن‌دوران‌»شود‌که‌بدانیم‌اولاً‌توجه‌به‌اثر‌حماسی‌ایرانی‌یعنی؛شاهنامه‌وقتی‌روشن‌تر‌می

‌نیاًثا‌و‌(191:1368ریاحی،«)تاریخی‌شاهنامه‌و‌قهرمانان‌او‌مورد‌بی‌مهری‌قرار‌گرفته‌است

فضای‌غزل‌از‌فضای‌شعر‌حماسی‌دور‌است‌و‌این‌توجه‌حکایت‌از‌نوعی‌مقاومت‌ملّی‌»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سراید:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌خواجه‌می(چنان111:1363هروی،«)در‌برابر‌اوضاع‌آشفتة‌عصر‌او‌دارد.

‌ز‌کاسة‌سر‌جمشید‌و‌بهمن‌است‌و‌قباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدح‌به‌شرط‌ادب‌گیر‌زان‌که‌ترکیبش‌‌‌‌‌‌‌

‌باد‌بر‌جم‌تخت‌رفت‌چون‌که‌واقفست‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفتند‌‌‌‌‌کجا‌کی‌و‌کاووس‌که‌است‌آگه‌که

‌(94:1376)حافظ،
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گر‌تعلّق‌خاطر‌وی‌به‌‌فرهنگ‌زرتشتی‌در‌سخن‌غالب‌نشان‌همچنین‌اساطیر‌ایرانی‌و

غالب‌گاهی‌از‌رنج‌و‌مصائب‌روزگار‌‌های‌فکری‌ایرانیان‌می‌باشد.‌تمدن‌و‌فرهنگ‌و‌پیشینه

‌خرابی‌و‌ویرانی‌آن‌را‌ذکر‌نموده‌است:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌تنگ‌آمده،

‌آتشکده‌ویرانه‌و‌میخانه‌خراب‌است‌                            پرویز‌کجاییلهراسب‌کجا‌رفتی‌و‌

(127:1386)غالب،  

‌دردی‌کش‌پیاله‌جمشید‌بوده‌است                             نادان‌حریف‌مستی‌غالب‌مشو‌که‌او

(121)همان:  

جشن‌‌ایام‌آوردن‌یاد‌به‌انگیزة‌به‌هم‌را‌مغانی‌آیین‌و‌مزدیسنایی‌اصطلاحات‌شاعر‌دو‌هر

‌در‌مقابل‌اوضاع‌بی‌سامان‌عصر‌خود: گیرند،‌وشادی‌گذشته‌به‌کار‌می

‌که‌آتشی‌که‌نمیرد‌همیشه‌در‌دل‌ماست‌‌‌‌‌‌‌     دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌آن‌به‌دیر‌مغانم‌عزیز‌می

(21:1376)حافظ،  

‌مغانستیحرفی‌ست‌که‌می‌خوردن‌آیین‌صوص‌گروهی‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فیض‌ازلی‌نبود‌مخ

(347:1386)غالب،  

گرایی‌‌ملیّت‌از‌فراتر‌وی‌که‌کنیم‌فراموش‌نباید‌زنیم‌می‌حرف‌ایران‌با‌حافظ‌رابطة‌از‌وقتی

گوی‌‌سخن‌حافظ‌که‌چرا‌اوست.‌ضمیر‌گاه‌درنهان‌خاکستر‌زیر‌آتش‌مانند‌ایران‌و‌اندیشیده‌می

از‌نظر‌جهان‌بینی‌و‌میرزا‌اسد‌نیز‌هم‌‌فرهنگ‌ایران‌زمین‌است.‌هراس‌زبان‌و‌بی‌رندانه‌و

های‌شاعرانه‌به‌طور‌آشکار‌تحت‌تأثیر‌حماسة‌‌های‌فرهنگی‌و‌هم‌از‌نظر‌مضمون‌اندیشه

‌روشن‌است‌که‌آشنایی‌او‌با‌فرهنگ‌ایران‌باستان‌از‌این‌راه‌بوده‌است.‌حافظ‌است.

 انديشة خياّمی  -6-2

و‌بسطی‌روش‌اندیشة‌حافظ‌همان‌فلسفة‌خیام‌است‌که‌در‌کلام‌لسان‌الغیب‌با‌شرح‌

اگر‌چه‌حافظ‌شناسان‌بر‌این‌باورند‌که‌‌تر‌و‌جوش‌و‌خروشی‌بیشتر‌بیان‌شده‌است.‌گسترده

محور‌‌چند‌حول‌شعرش،‌اصلی‌های‌اما‌بنیان‌است،‌شده‌مطرح‌موضوع‌‌226حافظ‌دیوان‌در

های‌مشترک‌‌خورد.‌برخی‌اندیشه‌چرخد‌که‌غالباً‌در‌رباعیات‌خیام‌به‌روشنی‌به‌چشم‌می‌می

خیام‌و‌حافظ‌هم‌‌میان‌ابوالعلاء،»از‌جمله‌اند؛‌حافظ‌را‌در‌چند‌امر‌خلاصه‌کردهمیان‌خیام‌و‌

انسان‌و‌‌خدا،‌توان‌در‌سه‌مقوله:‌اشتراکات‌فکری‌خیام‌و‌حافظ‌را‌می‌سویی‌وجود‌دارد...
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حدی‌‌به‌شاعر‌دو‌این‌اشعار‌در‌اشتراک‌وجوه‌گاهی‌(172:1381)ذاکری،‌«کرد.‌بررسی‌جهان

حافظ‌»دارد‌آن‌دو‌را‌از‌نظر‌فکر‌و‌اندیشه‌یکی‌پندارند‌و‌بگویند:‌میاست‌که‌بزرگانی‌را‌وا‌

(‌همچنین‌فلسفة‌غالب‌218:1364شبلی‌نعمانی،«)تر‌ای‌وسیع‌همان‌خیام‌است‌ولی‌در‌گستره

دهلوی‌نیز‌متأثرّ‌از‌تفکر‌حافظ‌وبالطبع‌تفکرات‌خیامی‌است.زیرا‌شاعران‌برجستة‌جهان‌از‌

رود‌که‌دغدغة‌همة‌‌در‌اشعارشان‌از‌مضامینی‌سخن‌می‌روحی‌بلند‌و‌متعالی‌برخوردارند‌و

های‌‌ترین‌اندیشه‌متفکران‌است‌و‌شعرغالب‌چکیدة‌تفکری‌‌است‌عمیق‌و‌اساسی‌که‌عالی

های‌مشترک‌خیامی‌در‌غزلیات‌‌گذرا‌به‌اندیشه‌و‌خلاصه‌طور‌به‌ذیل‌در‌دارد.‌خود‌با‌را‌‌فلسفی

‌حافظ‌و‌غالب‌خواهیم‌پرداخت:

 راز هستیتأملّ در  -‌1-6-2

بدین‌معنا‌که‌هیچ‌چیز‌‌است؛‌"لاادری‌"‌از‌مشترکات‌فلسفی‌حافظ‌و‌غالب‌در‌فلسفة‌

‌نگرند.‌حافظ‌و‌به‌اقتفای‌او‌غالب‌به‌جهان‌با‌نگاهی‌بد‌بینانه‌می‌توان‌معلوم‌داشت.‌را‌نمی

با‌حکمت‌‌گوید؛‌حافظ‌با‌صراحت‌می‌یابد.‌آنان‌معتقدند‌کسی‌اسرار‌جهان‌هستی‌را‌در‌نمی

توان‌معمای‌هستی‌را‌کشف‌کرد‌و‌تنها‌راه‌آن‌سر‌مستی‌و‌سخن‌از‌مطرب‌و‌‌نمی‌و‌دانش

‌میِ‌گفتن‌است:

‌را‌معما‌این‌حکمت‌به‌نگشاید‌و‌نگشود‌کس‌که‌جو‌‌‌‌‌دهرکمتر‌راز‌و‌گو‌مِی‌و‌مطرب‌از‌حدیث

(1376:2)حافظ،  

عظمت‌‌در‌فقط‌یابد،‌نمی‌دست‌آفرینش‌راز‌به‌انسان‌اندیشة‌که‌است‌باور‌این‌بر‌نیز‌غالب

‌گردد.‌کائنات‌مسحور‌و‌متحیرّ‌می

‌تاب‌اندیشه‌نداری‌به‌نگاهی‌دریاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عالم‌آیینة‌رازست‌چه‌پیدا‌چه‌نهان‌‌‌‌‌‌

(111:1386)غالب،  

 حيرانی -2-6-2

به‌‌ایم‌و‌از‌کجا‌آمده‌اندیشة‌حافظ‌است.‌اصلی‌های‌پایه‌از‌جهان‌کار‌از‌آگاهی‌نا‌و‌حیرت

حکیمانه‌‌های‌اندیشه‌البته‌روند؟‌می‌میان‌از‌چرا‌و‌اند‌آمده‌وجود‌به‌کائنات‌چرا‌رویم؟‌می‌کجا

در‌جایی‌حیرتمندانه‌‌های‌فلسفی‌غالب‌نیز‌در‌آثار‌او‌جایگاهی‌خاص‌یافته‌است.‌و‌پرسش

پس‌این‌هنگامه‌آرایی‌جهان‌‌اگرعالم‌تو‌هستی‌و‌هیچ‌چیز‌جز‌تو‌نیست،»‌پرسد:‌خدا‌می‌از
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‌«ده‌است؟ـاخته‌شـوا‌از‌چه‌سـو‌ه‌رچیست؟ـاب‌اند؟‌دهـا‌آمـاز‌کجبزه‌و‌گل‌ـس‌از‌چیست؟

‌آفرینش‌نمی28:1386)غالب، ‌راز ‌غیب‌و ‌اسرار ‌پی‌به ‌اندیشمند‌چون ‌شاعر ‌دو برند،‌‌(هر

‌دچار‌حیرت‌و‌سرگردانی‌می‌شوند.البته‌این‌حیرت‌هم‌مرتبه‌ای‌عالمانه‌و‌متفکرانه‌است:

‌ای‌برون‌آی‌ای‌کوکب‌هدایت‌از‌گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌این‌شب‌سیاهم‌گم‌گشت‌راه‌مقصود‌‌‌‌‌

‌زنهار‌از‌این‌بیابان‌وین‌راه‌بی‌نهایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌هر‌طرف‌که‌رفتم‌جز‌وحشتم‌نیفزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(32:1376)حافظ،‌  

تواند‌جهان‌هستی‌را‌محدود‌و‌حقیر‌تصوّر‌کند‌و‌به‌ناتوانی‌‌غالب‌نیز‌مانند‌حافظ‌نمی

غالب‌‌شود.‌به‌این‌دلیل‌دچار‌شک‌وحیرت‌می‌،کند‌می‌عقل‌از‌درک‌نظام‌این‌جهان‌اعتراف

جوید‌و‌‌برای‌هر‌امری‌از‌جمله‌مسائل‌فلسفی‌برهان‌می‌با‌مقولات‌نجومی‌سر‌و‌کار‌دارد،

‌کشد:‌کار‌به‌سرگشتگی‌می‌ماند،‌آن‌جا‌که‌همة‌برهان‌ها‌از‌ریشه‌یابی‌امور‌باز‌می

‌ای‌است‌از‌وجود‌خودم‌آب‌و‌دانه‌چون‌گوهرد‌مرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌حیرت‌به‌دهر‌بی‌سر‌و‌پا‌می

‌هر‌عالمی‌ز‌عالم‌دیگر‌فسانه‌ای‌است...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایستة‌نور‌و‌خیالی‌چو‌وارسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گرد‌ره‌و‌هوا‌سر‌زلفی‌و‌شانه‌ای‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند‌‌‌‌‌وحشت‌چو‌شاهدان‌به‌نظر‌جلوه‌می

(146:1386)غالب،  

 اغتنام فرصت و بهره گرفتن از وقت-3-6-2

ابن‌‌"‌انسان‌که‌این‌است.‌وقت‌از‌استفاده‌اندیشة‌غالب‌و‌حافظ‌مشترک‌وجوه‌دیگر‌از

به‌معنی‌پاس‌داشتن‌لحظه‌ها‌»این‌اصطلاح‌را‌‌باشد‌و‌فرصت‌ها‌را‌از‌دست‌ندهد،‌"الوقت

‌(118:1386)رحمدل،«‌اند‌و‌نهایت‌بهره‌بردن‌از‌زمان‌تعریف‌کرده

‌ ‌داشته ‌یک‌دعوت‌وجو ‌حافظ‌اگر ‌دیوان ‌میدر ‌و ‌میکده ‌دعوت‌به نوشی‌و‌‌باشد،آن

گرایی‌‌و‌هم‌فرار‌از‌ناملایمات‌و‌اوضاع‌‌شادکامی‌و‌لذت‌است‌که‌به‌نوعی‌هم‌گریز‌از‌جبر

نا‌بسامان‌جامعة‌خفقان‌زدة‌قرن‌هشتم‌است.زیرا‌حافظ‌در‌شرایط‌نا‌مطلوب‌اجتماعی‌عصر‌

های‌گوناگون‌‌مختلف‌اثر‌این‌بی‌ثباتی‌دنیا‌در‌طبایع»‌و‌خویش‌به‌بی‌ثباتی‌دنیا‌رسیده‌بود

‌روی‌آوردند‌و‌گروهی‌‌زهد،‌گروهی‌از‌جمله‌صوفیان‌به‌قناعت،‌بخشید؛ عبادت‌و‌انزوا

‌زهد‌ورزی‌مخالف‌بودند، ‌و‌سرخوشی‌دیگر‌که‌با ها‌‌از‌جمله‌حافظ‌به‌اغتنام‌فرصت‌ها

‌(112:1367)خرمشاهی،«‌گرایش‌پیدا‌کردند
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‌حاصل‌از‌حیات‌ای‌جان‌یک‌دم‌است‌تا‌دانیوقت‌را‌غنیمت‌دان‌آن‌قدر‌که‌بتوانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(269:1376)حافظ،  

‌ارزشمند ‌و‌معتقد‌است؛ ‌توصیه‌کرده ‌شاد‌بودن‌و‌غم‌نخوردن‌را ترین‌‌غالب‌نیز‌بارها

رسیدن‌‌برای‌خداوند‌که‌است‌دنیایی‌زندگی‌های‌فرصت‌قدردان‌و‌اوست‌عمر‌انسان‌سرمایه

‌به‌کمال‌به‌وی‌عطا‌کرده‌است:

‌نیست‌گر‌صبح‌بهاری‌شب‌ماهی‌دریاب‌‌‌‌‌‌‌‌غنیمت‌پندار‌‌‌‌‌‌فرصت‌از‌کف‌مده‌و‌وقت

(111:1386)غالب،  

به‌‌اندوه‌جز‌که‌دنیایی‌از‌همچنین‌دانسته،‌چیز‌نا‌حقیر‌و‌بس‌را‌بشر‌زندگی‌و‌حیات‌غالب

گرفته‌‌انتقام‌شادی‌با‌فقط‌است‌دانایان‌و‌خوبان‌زیستن‌نیک‌ناسپاس‌و‌بخشد‌نمی‌خردمند‌دل

‌آید:‌‌که‌باده‌نوشی‌در‌شعر‌دو‌شاعر‌همراه‌با‌شاد‌زیستن‌به‌چشم‌میبی‌سبب‌نیست‌‌است.

‌دور‌فلک‌درنگ‌ندارد‌شتاب‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صبح‌است‌ساقیا‌قدحی‌پر‌شراب‌کن‌‌‌‌‌

(211:1376)حافظ،‌  

‌یاقوت‌باده‌بر‌قوة‌آفتاب‌زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صبح‌است‌خوش‌بود‌قدحی‌بر‌شراب‌زد

(193:1386)غالب،  

 ناله از روزگار -4-6-2

‌وحسرت‌از‌افسوس‌ندای‌تکرار‌،غالب‌و‌حافظ‌دراشعار‌فکری‌های‌مشابهت‌از‌دیگر‌یکی

‌ناساز‌گردش‌آسمان‌و‌از‌غم‌وآلامی‌که‌ناشی‌از‌بی‌ترحمی‌فلک،‌دو‌هر‌چرخ‌فلک‌است.

لایتجزای‌فرهنگ‌‌نالیدن‌از‌آسمان‌را‌جزء‌برتلس،»شکایت‌می‌کنند.‌گاری‌بخت‌و...است،

ها‌‌شکایت‌این‌اهمیت‌(199:1384قنبری،«)است.‌شده‌برگرفته‌زروانی‌آیین‌از‌که‌داند‌می‌ایرانی

نامطلوب‌‌وضع‌آشکارساختن‌بر‌علاوه‌زیرا‌هاست.‌آن‌سرایندگان‌روحیات‌شناساندن‌در‌بیشتر

‌ازجامعة‌آرمانی‌اونیز‌تصویرروشنی‌به‌دست‌می‌دهد:‌زندگی‌شاعر،

‌یارب‌از‌مادرگیتی‌به‌چه‌طالع‌زادم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌منجم‌نشناختطالع‌بخت‌مرا‌

(169:1376)حافظ،  

‌لیک‌در‌دهر‌مرا‌طالع‌زاغ‌و‌زغن‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌داورا‌گرچه‌همایم‌به‌همایون‌سخنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(137:1386)غالب،  
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‌جامعه ‌بیان‌ناهماهنگی‌جامعةآرمانی‌شاعربا ‌اصلی‌این‌شکایت‌ها ای‌است‌که‌‌جوهرة

‌که‌در‌روزگار‌هر‌کند.‌خود‌در‌آن‌به‌ناکامی‌زندگی‌می ‌امور‌به‌چنگ‌‌شاعر‌دو‌چرا زمام

‌اند:‌ها‌آن‌چنان‌که‌باید‌ارج‌ننهاده‌به‌سخن‌آن‌و‌سخن‌ناشناس‌افتاده‌بود‌گروهی‌بیگانه‌و

‌جای‌آن‌است‌که‌خون‌موج‌زند‌در‌دل‌لعل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زین‌تغابن‌که‌خزف‌می‌شکند‌بازارش

(142:1376،)حافظ  

‌سنگ‌از‌گهر‌و‌شعبده‌ز‌اعجاز‌ندانست‌‌‌‌‌‌غالب‌سخن‌از‌هند‌برون‌بر‌که‌کس‌اینجا‌‌‌‌‌‌‌

(137:1386)غالب،  

شعر‌را‌‌و‌اند‌خواجة‌راز‌حافظ‌شیرازی‌ومیزا‌غالب‌دهلوی‌از‌اشعار‌خیام‌تأثیر‌پذیرفته

‌و‌وسیله ‌و‌اندیشه‌ای‌جهت‌بیان‌آرا ‌‌های‌فلسفی‌دانسته ‌به ‌آن‌که ‌بیندیشند،پیش‌از ‌شعر

در‌غزل‌حافظ‌‌در‌نوع‌نگرش‌خیامی،‌ها‌را‌به‌خود‌مشغول‌داشته‌است.‌آن‌تفکرات‌فلسفی،

روزگار،‌‌های‌ناپایداری‌و‌ها‌دگرگونی‌دنیا،‌اعتباری‌بی‌هستی،‌نظام‌و‌جهان‌به‌نسبت‌غالب،‌و

وجود‌‌هایی‌همسانی‌و‌ها‌مشابهت‌دیگر،‌موارد‌و‌تقدیر‌برابر‌در‌تسلیم‌گذارعمر،‌هنرستیزی،

‌دارد.

 انديشه وجودي )اگزيستانسياليسم( -7-2

انسان‌‌و‌شود‌می‌گم‌زندگی‌ابتذال‌در‌که‌است‌خودی‌آن‌انسانی،‌هستی‌یعنی‌اگزیستانس؛

‌همان‌جام‌جم‌وهمان‌معنایی‌است‌که‌در‌عرفان‌شرق،‌همیشه‌در‌جست‌و‌جوی‌اوست.

که‌می‌‌انسان،‌در‌رابطه‌با‌ای‌است‌اگزیستانسیالیسم‌فلسفه‌کند.‌هرکس‌با‌زبانی‌از‌آن‌یاد‌می

فیلسوفان‌وجودی‌می‌»این‌گونه‌هستی‌را‌تبیین‌کند.‌‌و‌خواهد‌انسان‌را‌به‌خودش‌برساند

‌زندگی‌روزمره‌مردم‌مرتبط‌سازند،‌‌خواهند، ‌با به‌چیزهایی‌‌کوشند‌از‌این‌رو‌می‌فلسفه‌را

سورن‌"بار‌اولین‌(4429:1392گلپایگانی،‌و‌بیرق‌)اکبری‌«باشد.‌مفید‌انسان‌برای‌که‌بیندیشند

قطعا‌ازجمله‌علل‌توجه‌گسترده‌»فیلسوف‌دانمارکی‌این‌کلمه‌را‌به‌کاربرد‌و‌‌"کی‌یرکگارد

نامتناسب‌تکنولوژی‌در‌قرن‌‌های‌اجتماعی‌و‌به‌خصوص‌تبعات‌ناگوار‌و‌بحران‌به‌انسان،

‌به‌آن‌گونه‌که‌در‌فلسفة‌‌خواهد،‌این‌مکتب‌نمی‌(18:1387مصلح،«)بیستم‌است. ‌را وجود

‌تکامل‌راه‌واز‌علمی‌را‌انسان‌خواهد‌نمی‌و‌کند‌طرح‌شده،‌مطرح‌اسلامی‌فلسفة‌یا‌نیونا

خود‌‌باید‌و‌است‌شدن‌درحال‌مدام‌انسان»‌گوید:‌می‌اگزیستانسیالیسم‌کند،‌بررسی‌او‌زیستی
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شود‌تا‌زادة‌ثانی‌‌صوفی‌از‌وجود‌متعارف‌خارج‌می‌را‌بسازد‌و‌در‌عرفان‌اسلامی‌هم‌هست،

مرگ‌‌لیست،‌نسیا‌اگزیستا‌که‌آن‌حال‌داند.‌می‌الوجود‌فی‌فانی‌را‌مرگ‌مسأله‌صوفی‌منتهی‌شود.

اصالت‌»‌اگزیستانسیالیسم‌اصلی‌های‌مایه‌بن‌(191:1392)شمیسا،‌«شمارد.‌می‌پوچ‌پایان‌یک‌را

‌(666‌:1386،‌)بابایی‌«خودبیگانگی‌از‌یا‌بیگانگی‌پوچی،‌و‌بیهودگی‌وجودی،‌دلهرة‌انسانی،‌فرد

اگزیستانسیالیستی‌‌های‌مایه‌درون‌از‌آکنده‌غالب‌و‌حافظ‌دیوان‌در‌توجهی‌قابل‌ابیات‌باشد.‌می

‌حال‌به‌نمونه‌هایی‌از‌آن‌می‌پردازیم.‌است؛

 اصالت انسان-1-7-2

تر‌از‌اندیشمندان‌باختر‌زمین‌در‌‌بسیار‌پیش‌خواجة‌شیراز،‌اندیشمند‌صحنة‌ادب‌ایران؛

اندیشیده‌است‌و‌این‌اندیشه‌ها‌را‌بازبان‌هنری‌بسیاری‌از‌زمینه‌های‌فردی‌واجتماعی‌انسان‌

مکتب‌اصالت‌انسان‌همان‌مکتب‌مولانا‌و‌شمس‌و‌در‌نهایت‌حافظ‌است‌»بیان‌کرده‌است.

یکی‌است‌ترکی‌و‌تازی‌در‌این‌معامله‌"‌که‌در‌مکتب‌آن‌ها‌عجم‌و‌ترک‌و‌تازی‌یکی‌است

‌ندارد،‌"حافظ ‌راه ‌ندارد،‌در‌مکتب‌حافظ‌کفر در‌‌چنین‌بیندیشد،‌بشری‌که‌دوگانگی‌راه

پای‌خواهد‌نهاد،‌به‌صلح‌و‌آرامش‌و‌وجدان‌‌نهایت‌به‌آن‌سرزمین‌موعود‌بهشت‌دلخواه،

همة‌‌فارغ‌از‌هر‌گونه‌تعصّب،‌(‌حافظ‌انسان‌را‌اصل‌دانسته،‌18:1366)نیازکرمانی،‌«بشریّت.

رستگاری‌‌عامل‌را‌دشمنان‌با‌مدارا‌دوستان،‌با‌مروّت‌و‌دانسته‌رستگار‌را‌مکاتب‌همة‌و‌ها‌انسان

‌داند:‌می

‌بادوستان‌مروّت‌با‌دشمنان‌مدارا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آسایش‌دو‌گیتی‌تفسیر‌این‌دو‌حرف‌است

(4:1376)حافظ،  

‌که‌ای‌دوره‌زیسته،‌می‌هندوستان‌ادبی‌دوران‌ترین‌حساس‌از‌یکی‌در‌نیز‌غالب‌میرزا

تبلور‌‌غالب‌است.‌داده‌‌سوق‌سقوط‌و‌انحطاط‌جانب‌به‌را‌ایرانی‌فکر‌مسیر‌انگلیس‌حکومت

غالب‌در‌‌خیزد.‌البته‌عصیان‌بر‌می‌که‌شکست‌را‌نپذیرفته‌و‌به‌مبارزه‌و‌ذهن‌ایرانی‌است،

های‌مهم‌فکری‌بشر‌‌ولی‌تمام‌حرف‌کند،‌های‌فلسفی‌استفاده‌نمی‌اشعارش‌از‌تعابیر‌و‌واژه

‌کند:‌ترین‌کلمات‌بیان‌می‌ها‌و‌روشن‌ترین‌واژه‌را‌با‌ساده

‌من‌ضامن‌تأثیر‌اگرناله‌رسانیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باخصم‌زبون‌غیر‌ترّحم‌چه‌توان‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(114:1386)غالب،  
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‌

‌می‌در‌کنیم،‌توجه‌غالب‌و‌حافظ‌اندیشة‌و‌شعر‌در‌شده‌مطرح‌مضامین‌و‌مباحث‌به‌اگر

‌دارد.‌قرار‌ها‌آن‌گفتمان‌اصلی‌محور‌در‌اجتماع،‌و‌انسان‌هستی،‌چون‌مهمی‌مقولات‌که‌یابیم

‌آورد،‌می‌وجود‌به‌اعتقادی‌آن‌همراه‌و‌کند‌می‌ایجاد‌اجتماعی‌شعور‌نوعی‌اگزیستانسیالیسم،»

‌(29:1391)فلین،‌«باشد.‌متعهد‌سیاسی‌ازلحاظ‌باید‌ادبیات،‌کم‌ودست‌زیبا‌هنرهای‌که‌این‌بر‌مبنی

‌که‌دارد،‌عمقی‌و‌شکل‌گسترده،‌ابعاد‌حافظ،‌شعر‌در‌انسان‌حضور‌وجودی‌فلسفة‌نقش

نشان‌گزینشی‌تجربی‌وآگاهانه‌وهم‌نمونه‌ای‌از‌رویکردی‌مسؤلانه‌است.حافظ‌همانند‌یک‌

‌ریایی، ‌زهد ‌همانند ‌اجتماعی،مسائلی ‌دنیوی،‌بی‌نقّاد ‌زندگی غرور‌‌حسادت،‌مقدارشمردن

نظریة‌»حافظ‌کند.‌عاشق‌شدن‌رو‌می‌گری‌و‌برابرآن‌به‌ملامت‌در‌و‌طلبد‌و...را‌به‌چالش‌می

‌همان‌طبع‌عرفانی‌انسان‌کا ‌با ‌گرفت‌و‌آن‌را ‌از‌عرفان‌پیش‌از‌خود ‌آدم‌حقیقی‌را مل‌یا

‌(112:1373)خرمشاهی،‌«سامان‌اطلاق‌کرد.‌و‌بی‌سر‌"رند‌"ساز‌خود‌بر‌گر‌اسطوره‌آفرینش

‌دید‌انسجام‌و‌دید‌وسعت‌دید،‌سلامت‌نسبی‌طور‌به‌تا‌است،‌کوشیده‌همچنین‌غالب

بیشتر‌شعرهای‌غالب‌‌همراه‌با‌هم‌به‌دست‌آورد.طبیعت‌و‌جهان‌را‌‌جامعه،‌انسان،‌به‌نسبت

‌شور‌با‌همراه‌خواهانه،‌عدالت‌واجتماعی،‌انسانی‌مسایل‌بر‌رفتارشان‌و‌اساس‌محتوا‌و‌طرح

‌و‌درک‌کارکرد‌‌شوق،‌و ‌مبارزه ‌و‌جنگ‌و‌تحریض‌به ‌استبداد ‌فقر‌و‌ستم‌و آگاهی‌علیه

‌انسانی‌در‌زندگی‌است:

‌شرمی‌از‌مظلة‌خون‌سیاووشش‌باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاه‌رندان‌سخن‌مدعیان‌می‌شنود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(19:1376)حافظ،  

‌جوشد‌از‌پرده‌دگر‌خون‌سیاووش‌مباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مفتیان‌باده‌عزیز‌است‌مریزید‌به‌خاک‌‌‌‌

(174:1386)غالب،‌  
‌

خیزد‌و‌در‌روزگاری‌‌می‌حافظ‌برای‌حفظ‌حیثیّت‌فرهنگی‌مردم،به‌مبارزه‌ای‌حماسی‌بر

‌کاری‌و‌زور‌مداری‌حاکم‌است،حافظ‌رندانه‌هشدار‌می دهد‌و‌‌که‌انحطاط‌اخلاقی‌و‌ریا

‌زند:‌های‌انسانی‌فریاد‌می‌برای‌جلوگیری‌از‌محو‌ارزش

‌با‌ما‌به‌جام‌بادة‌صافی‌خطاب‌کن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما‌مرد‌زهد‌وتوبه‌و‌طامات‌نیستیم‌‌‌‌‌‌‌‌

(211:1376)حافظ،  



 

661‌  / ‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل  

      
 

 

سازد‌و‌از‌افشای‌حقایق‌‌لب‌با‌الهام‌از‌حافظ‌انسان‌گرایی‌را‌در‌شعر‌خود‌برجسته‌میغا

‌باک‌ندارد‌و‌بر‌اشعار‌فلسفی‌خود‌رنگ‌و‌بوی‌حیرت‌می‌دهد:

‌عیدست‌و‌دم‌صبح‌می‌ناب‌کجایی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاهد‌که‌و‌مسجد‌چه‌و‌محراب‌کجایی؟‌‌‌‌

(362:1386)غالب،  

 بيهودگی و پوچی-2-7-2

مگر‌اینکه‌خود‌شخص‌به‌آن‌معنا‌‌ها‌زندگی‌بی‌معنا‌است،‌اگزیستانسیالیستطبق‌باور‌

گیریم‌که‌به‌آن‌‌آنگاه‌تصمیم‌می‌این‌‌بدین‌معناست‌که‌ما‌خود‌را‌در‌زندگی‌می‌یابیم؛‌دهد؛

‌(112:1391)فلین،‌«ما‌محکومیم‌به‌آزادی»‌معنا‌یا‌ماهیت‌دهیم.همان‌طور‌که‌سارتر‌گفت:

‌این‌که‌انتخاب‌کنیم‌و‌بار‌مسئولیت‌انتخابمان‌را‌به‌دوش‌کشیم.جز‌‌انتخابی‌نداریم،‌یعنی؛

‌شود،‌در‌حالی‌که‌با‌آن‌متفاوت‌است.‌بعضی‌مواقع‌اگزیستانسیالیسم‌با‌پوچ‌گرایی‌اشتباه‌می

در‌حالی‌که‌اگزیستانسیالیسم‌بر‌‌پوچ‌گرایان‌معتقدند‌که‌زندگی‌هیچ‌هدف‌و‌معنایی‌ندارد،

‌معنا‌و‌هدف‌زندگیش‌را‌بسازد.این‌باور‌است‌که‌انسان‌باید‌خود‌

یکی‌از‌مضامین‌همسان‌و‌مشابه‌در‌دیوان‌حافظ‌و‌غالب‌بیهودگی‌و‌پوچی‌دنیا‌است.از‌

آنجا‌که‌زاویة‌دید‌حافظ‌نسبت‌به‌جهان‌و‌دنیا‌از‌دیدگاه‌فلسفی‌است‌و‌پایة‌اصلی‌تفکرات‌

‌اصو ‌از ‌پایداری‌جهان ‌نا ‌است،تذکر ‌نیست‌شدن ‌تأسف‌بر ‌نیز ‌و ‌هستی ‌در ‌تأمل ل‌وی

احساس‌بیهودگی‌ممکن‌است‌از‌طرق‌گوناگون‌ظاهر‌شود،از‌فهم‌نا‌»اندیشه‌های‌اوست.

فایدگی‌حیات‌انسان‌را‌‌از‌شناخت‌موقّتی‌بودن‌یا‌مرگ‌که‌بی‌تفاوتی‌طبیعت،‌مردمی‌یا‌بی

‌و‌جریان‌آن‌بر‌‌نشان‌می ‌دریافت‌بی‌دلیل‌بودن‌زندگی‌روزمره ‌از‌ضربه‌ای‌که‌با دهد‌یا

‌(621:1387کاپلستون،)‌«شود.‌آدمی‌وارد‌می

‌زندگی‌است.‌ ‌حافظ‌فلسفة ‌"روکانتن"او‌چون‌‌فلسفة ‌پل‌"شخصیت‌کتاب‌تهوع ژان

را‌«‌هنر»جوید‌روکانتن‌‌خورد‌با‌بیهودگی‌و‌پوچی‌برای‌خود‌معنایی‌می‌در‌پی‌بر‌،"سارتر

‌حافظ‌می‌منجی‌می ‌و ‌مقابل‌‌یابد ‌در ‌و ‌شدن ‌برای‌پخته ‌را ‌غنیمت‌شمردن ‌دم ‌و نوشیدن

‌به‌سوی‌این‌‌گزیند.‌ورزی‌بر‌میخامی‌زهد‌ ‌که‌اوضاع‌آشفته‌و‌بی‌سبب‌چرخ‌او‌را چرا

‌دربرخی‌از‌ ‌فکری‌حافظ‌است‌که ‌اصل‌فلسفی‌و ‌بیهودگی‌دنیا ‌است. ‌سوق‌داده اندیشه

‌زند:‌ابیات‌او‌موج‌می
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‌هزار‌بار‌من‌این‌نکته‌کرده‌ام‌تحققیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهان‌وکار‌جهان‌جمله‌هیچ‌در‌هیچ‌است‌‌‌‌

(118:1376)حافظ،  

زندگی‌بشر‌با‌تمامی‌‌پایداری‌جهان‌و‌زوال‌آدمی‌است،‌های‌مهم‌اندیشة‌غالب،‌نا‌از‌بنیاد

غالب‌‌نماید.‌می‌چیز‌نا‌ای‌ذره‌وی‌چشم‌در‌عمل‌و‌اندیشه‌عرصة‌در‌ها‌پروازی‌بلند‌و‌ها‌تکاپو

‌های‌مختلف‌در‌اشعار‌خویش‌به‌کار‌برده‌است:‌نیز‌مضمون‌نا‌پایداری‌دنیا‌را‌به‌گونه

‌باللّه‌جهان‌هیچ‌و‌بد‌و‌نیک‌جهان‌هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غالب‌ز‌گرفتاری‌اوهام‌برون‌آی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(172:1386)غالب،  

‌اگزيستانسياليسم "آزادي"حافظ و غالب و  "جبر گرايی" -3-7-2

کارفرمای‌قدر‌یا‌همان‌‌دهد،‌به‌نظر‌حافظ‌سلسله‌جنبان‌هر‌رویدادی‌که‌در‌جهان‌رخ‌می

دردیوان‌وی‌ابیاتی‌که‌بر‌اختیار‌هم‌دلالت‌‌گونه‌ابیات، کن‌در‌برابر‌اینلی‌سلطان‌ازل‌است.

حافظ‌‌در‌دیگر‌های‌نکته‌بسیاری‌مانند»‌خواجه‌دیوان‌در‌اختیار‌و‌جبر‌مسألة‌نیست.‌کم‌دارد،

همین‌پوشیدگی‌و‌نهفتگی‌خود‌یکی‌از‌نشانه‌های‌‌شناسی‌در‌پردة‌پوشیدگی‌مانده‌است؛

‌دربیشة‌اندیشة‌ ‌«ای‌جبر.‌ای‌اختیار‌خزیده‌است‌ودر‌گوشه‌حافظ‌در‌گوشهرندی‌است‌...

واکنش‌قبض‌‌گرایی‌حافظ‌در‌واقع‌از‌اجتماع‌او‌و‌در‌نهایت،‌(‌البته‌جبر131:1378)کزازی،

متکلمانه‌‌گرایی‌جبر‌با‌نباید‌را‌آن‌و‌است‌شاعرانه‌گرایی‌جبر‌و‌شود‌می‌ناشی‌او‌درون‌بسط‌و

توان‌دلیلی‌بر‌تأکید‌وی‌بر‌‌ها‌را‌می‌گیری‌از‌فرصت‌گرایش‌حافظ‌به‌بهره‌به‌اشتباه‌دریافت.

‌غالب‌نیز‌آشکارا‌در‌پذیرش‌جبر‌و‌پا‌‌برخی‌سروده‌اختیار‌دانست.‌همین‌گونه، های‌میرزا

‌و‌ ‌تقدیر ‌به ‌وابسته ‌خویش‌را ‌کردار ‌و ‌رفتار ‌همة ‌است‌و ‌آن ‌حقیقت‌داشتن ‌بر فشاری

ی‌انتقاد‌از‌طرف‌مقابل‌و‌توجیه‌داند.‌اما‌این‌جبر‌گرایی‌به‌ابزاری‌برا‌سرنوشت‌نخستین‌می

البته‌گاهی‌همچون‌حافظ‌از‌اختیار‌و‌تلاش‌و‌بر‌‌تبدیل‌شده‌است.‌های‌طرف‌خودی،‌کردار

‌گوید:‌هم‌زدن‌و‌باز‌آفریدن‌هم‌سخن‌می

‌اندازیم‌در‌نو‌وطرحی‌بشکافیم‌سقف‌را‌فلک‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازیم‌‌‌‌ساغر‌در‌برافشانیم‌ومی‌گل‌تا‌بیا

(222:1376)حافظ،  

‌قضا‌به‌گردش‌رطل‌گران‌بگردانیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیا‌که‌قاعدة‌آسمان‌بگردانیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(‌328:1386)غالب،  
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‌پذیرفته‌شود،‌رسد؛‌به‌نظر‌می با‌‌جبرگرایی‌حافظ‌و‌غالب‌اگر‌به‌صورت‌تعدیل‌شده

‌که‌اگزیستانسیالیسم‌با‌وجود‌آن‌که‌ندای‌اگزیستانسیالیسم‌منافاتی‌ندارد؛ سر‌‌"آزادی"چرا

وجود‌‌که‌نیست،‌مکتبی‌خود‌ذات‌در‌گوید،‌می‌سخن‌آزادبشری‌ارادة‌و‌انتخاب‌از‌و‌دهد،‌می

‌انسان،‌ویژه‌به‌و‌موجودی‌هر‌که‌چرا‌کند،‌انکار‌بشری‌حیات‌عرصة‌در‌را‌تنگناها‌و‌ها‌محدودیت

دست‌‌تنگناها‌و‌جبرها‌با‌سازد،‌می‌او‌وجودی‌شرایط‌که‌هایی‌موقعیت‌خار‌به‌هستی‌گسترة‌در

‌به‌گریبان‌است.

 هاي وجودي پرسش -4-7-2

درک‌‌)وجود(‌های‌وجودی‌و‌اینکه‌آغاز‌و‌انجام‌جهان‌مشخص‌نیست‌و‌هستی‌پرسش

جایگاه‌‌از‌ها،‌اگزیستانسیالیست‌آرای‌و‌آثار‌در‌که‌است‌هایی‌مایه‌بن‌از‌است،‌آور‌وحیرت‌ناپذیر

‌بلکه‌می‌خواهند‌نیستند،‌خاصی‌برخوردار‌است.اگزیستانسیالیست‌ها‌در‌پی‌تعریف‌مفاهیم

مرزهای‌‌درون‌در»‌است:‌معتقد‌هایدگر‌کند.‌رعایت‌را‌اش‌ذهنی‌الگوهای‌و‌باشد‌خودش‌انسان

‌عمل‌بنیادین‌تعالی‌می‌همین‌جهان‌است، ‌من‌با توانم‌پرسش‌‌که‌من‌می‌سازم،‌جهانی‌که

باورند‌که‌همچنین‌گروهی‌بر‌این‌‌(11:1387)بلاکهام،‌«های‌معقول‌طرح‌کنم‌و‌بپرسم‌چرا

که‌نه‌‌تردید‌و‌چون‌و‌چرا‌در‌کارخلقت‌ریشه‌در‌اندیشه‌های‌زروانی‌پیش‌از‌اسلام‌دارد،

‌پرسشی‌است، ‌برآشفته،بلکه ‌حافظ‌را ‌خاطر ‌قرن‌تنها ‌مشغول‌‌که ‌خود ‌به ‌را ‌ذهن‌بشر ها

همچنان‌که‌حافظ‌نیز‌بارها‌این‌موضوع‌را‌در‌غزل‌هایش‌آورده‌است.‌اگرچه‌حافظ‌‌داشته،

‌به‌سبب‌‌خود،‌درسلوک‌عملی ‌رندی‌هم‌رسید‌و ‌مرحلة‌عشق‌و ‌تحیرّ،به ‌مرحلة پس‌از

‌وجود‌عشق‌و‌ایمان‌آن‌وحشت‌و‌یأس‌فلسفی‌در‌حافظ‌وجود‌ندارد:

‌تا‌بپرسد‌که‌چرا‌رفت‌و‌چرا‌بازآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عارفی‌کو‌که‌کند‌فهم‌زبان‌سوسن‌‌‌‌‌‌‌

(112:1376)حافظ،  

‌به‌دنبال‌راز‌وجوداست‌و‌غالب‌دهلوی‌نیز‌چون‌اگزیستانسیالیست عین‌حال‌از‌‌در‌ها

های‌زیادی‌را‌‌غالب‌پرسش‌گریزد.‌نیز‌سخت‌می‌پاسخ‌های‌قطعی‌که‌پذیرفتة‌همگان‌است،

در‌مورد‌آفرینش‌طرح‌کرده‌است‌ودرموارد‌زیادی‌اعتقاد‌دارد،انسان‌از‌راز‌درون‌پرده‌بی‌

‌خبراست:

‌ما‌وین‌همه‌اضطراب‌تا‌کی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌تابی‌برق‌جز‌دمی‌نیست
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‌غمهای‌مرا‌‌حساب‌‌تا‌‌کی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسش‌ز‌تو‌بی‌حساب‌باید

(311:1386)غالب،  

مند‌‌دغدغه‌و‌بودن‌اجتماعی‌گر‌نمایان‌اگزیستانسیالیسم‌به‌توجه‌غالب،‌و‌حافظ‌اشعار‌در

‌ضمن‌این‌که‌دلبستگی‌به‌این‌فلسفه،‌نگرش‌دو‌شاعر‌دربارة‌هستی‌و‌انسان‌است.‌بودن

آورد.‌وجود‌بن‌مایه‌های‌مشترک‌موجود‌‌مسئولیت‌متعهد‌بودن‌را‌نیز‌برایشان‌به‌ارمغان‌می

تا‌حافظ‌و‌‌دارد‌ما‌را‌برآن‌می‌های‌فلسفی‌حافظ‌وغالب‌ومکتب‌اگزیستانسیالیسم،‌در‌اندیشه

‌پیشگامان ‌از ‌اصالت‌وجود‌غالب‌را ‌پیشاهنگان‌فلسفة ‌به‌‌)اگزیستانسیالیسم(‌و عصر‌خود

‌شمار‌آوریم.
‌

‌

 نتيجه گيري:  -3

با‌نگاهی‌به‌شرح‌حال‌غالب‌دهلوی‌و‌بررسی‌تطبیقی‌اندیشه‌ها‌و‌افکار‌‌مشترک‌غالب‌

دهلوی‌و‌حافظ‌شیرازی‌مشخص‌شد‌که‌اندیشة‌حافظ‌در‌این‌شاعر‌هندی‌اثر‌گذاشته‌است‌

شود.‌این‌شباهت‌و‌نزدیکی‌با‌‌نوعی‌یگانگی‌در‌اندیشة‌آن‌دو‌دیده‌می‌و‌شباهتی‌نزدیک‌و

در‌مجموع‌‌دارد.‌مستقیم‌ارتباط‌شاعر‌دو‌ای‌اندیشه‌و‌فکری‌هنری،‌مطالعاتی،‌تنگاتنگ‌رابطة

توان‌به‌‌های‌غالب‌و‌حافظ‌می‌به‌دلیل‌وجود‌اشتراکات‌بنیادین‌پیش‌گفته‌در‌افکار‌و‌اندیشه

‌حافظ‌غالب‌پس‌از‌آشنایی‌با‌ادب‌پارسی‌و‌شاعران‌ایران‌به‌ویژهاین‌نتیجه‌رسید،که‌میرزا‌

فلسفی‌و‌‌ملی،‌تعلیمی،‌عرفانی،‌های‌اندیشه‌در‌ویژه‌به‌فکری‌سطح‌و‌اندیشگانی‌حوزة‌در

‌و‌شیوة‌رندی‌وجودی‌از‌شعر‌حافظ‌متأثر‌شده‌است‌و‌در‌مواردی‌همچون‌وحدت‌وجود،

نظام‌حاکم‌‌دربارة‌چرا‌و‌چون‌سرگردانی،‌و‌حیرت‌خیامی؛‌تفکر‌کاری‌ریا‌با‌مبارزه‌ملامتی،

‌برخی‌از‌این‌گذرا‌بودن‌عمر‌و‌اغتنام‌فرصت،‌اعتقاد‌به‌حاکمیت‌قضا‌و‌قدر،‌بر‌آفرینش،

بیشتر‌در‌‌ها،‌همسویی‌و‌اشتراک‌وجوه‌البته‌کند.‌می‌پیدا‌نمود‌ها‌اندیشه‌اشتراک‌و‌پذیری‌تأثیر

‌وجودی؛‌اندیشه ‌انسان،‌های ‌‌اصالت ‌پوچی ‌و ‌خواجه‌‌جبر‌دنیا،بیهودگی ‌شعر ‌از گرایی

تأثیرش‌‌که‌چرا‌بسیار‌وسعتی‌با‌پنداریم،‌جهانی‌را‌حافظ‌باید‌شک‌بدون‌است.‌شده‌مند‌بهره

بر‌بسیاری‌از‌شاعران‌جهان‌مشهود‌و‌آشکار‌است‌و‌این‌خود‌نشانة‌غنی‌بودن‌فرهنگ‌ایران‌

غالب‌‌اشعار‌در‌مضامین‌و‌اندیشه‌نزدیکی‌همین‌.‌است‌خاص‌طور‌به‌حافظ‌و‌عام‌طور‌به‌‌زمین
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پرداخته‌"ابدی"به‌مسائل"ادبی"ها‌غالبا‌به‌جای‌پرداختن‌به‌مسائل‌و‌حافظ‌است‌که‌در‌آن

آشنایی‌‌در‌غالب‌گستردة‌فرهنگ‌هرچند‌سازد؛‌می‌شبیه‌یکدیگر‌به‌بسیار‌را‌شاعر‌دو‌و‌شود‌می

‌با‌دیگر‌اندیشه‌ها‌را‌نیز‌باید‌مد‌نظر‌داشت.
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